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آیات معاد
جلسه 15 

بسم اله الرحمن الرحيم
الحمدله رب العالمين و صل اله عل سيدنا محمد و آله الطاهرين 

نتُما كنَّةَ بِمخُلُو الْجاد ملَيع مَقُولُونَ سي ِبِينةُ طَيئَالْم مفَّاهتَتَو بحث در اين آيهي شريفه 32 از سوره مباركه نحل بود «لَّذِين
تَعملُونَ» ي از اوصاف كه خداوند تبارك و تعال براي متّقين بيان مفرمايد در هنام قبض روح آنهاست، وقت كه قبض روح

مشوند و ملائه آنها را قبض روح مكنند سه ت خصوصيت در اين آيه شريفه ذكر شده، طيبين، يقولون سلام عليم، ادخل
الجنّة بم كنتم تعملون. در مورد طيبين در بحث گذشته عرض كرديم شش احتمال مجموعاً در تفاسير ذكر شده و از ميان اين

شش احتمال ما اين احتمال را اختيار كرديم كه «أن تون وفاتهم طيبةٌ سهله لا صعوبة فيها و لا ألم» گفتيم ظاهر ايه این است
كه طيبين يعن وفاتشان طيبه است. آن وقت وفات اگر بخواهد طيب باشد يعن هيچ صعوبت در آن نيست، ألم و دردي هم در

آن وجود ندارد و به اين نتيجه رسيديم كه انسانهاي متّق قبض روحشان بسيار راحت است. 

عليه دارد. ايشان يك بحث ه تعالرضوان ال را مرحوم علامهي طباطبائ ر را هم عرض كرديم، كلامالات احتمالات دياش
كردند در مورد كلمهي طيب كه طيب به چه معناست؟ و يك نتيجهاي گرفتند و آن این است كه طيب يعن كس كه عاري از

خباثت ظلم است، طيبين يعن كسان كه اينها منزهاند از خباثت ظلم، هيچ ظلم در وجود آنها نيست. عبارت ايشان این است:
«الطيب تعر الشء مما يختلط به فيدّره» اگر يك شيئ عاري باشد از امور خارج از خودش، اموري كه اگر داخل آن بشود او

را مدّر مكند «ويذهب بخلوصه و محوضته» آن خلوصش و هويتش را از بين مبرد عرب به اين مگويد طيب. عرب
مگويد «طاب ل العيش أي خلص و تعري مما يدّره و ينقّصه» طاب يعن خالص است و عاري از آن چيزي است كه او را

آلوده كند. «والقول الطيب ما كان عارياً من اللغو و الشتم و الخشونة» بعد مفرمايند اين طيب گاه صفت كلام هم واقع
مشود. مگوئيم «اللام الطيب»، كلام طيب در جاي است كه در يك كلام لغو نباشد، دشنام نباشد، خشونت نباشد و هر
چيزي كه موجب آلودگ اين كلام است نباشد و بعد در دنباله، ايشان فرمودند بين طيب و طهارت هم فرق مكند، بين اينه

بوئيم طيبين يا بوئيم طاهرين چه فرق وجود دارد؟ «إن الطهارة كون الشء عل طبعه الأصل بحيث يخلوا أما يوجب التنفّر
عنهن» طهارت این است كه آن ذات اصل شء به طوري كه چيزي كه موجب تنفّر از آن باشد در آن نباشد، اما «والطيب كونه

عل أصله من غير عن يختلط به ما يدّره و يفسد أمره سواء تنفّر عن أم ل» طيب يعن از خارج چيزي داخل اين نشود، طاهر
يعن در خود ذاتش يك چيزي است كه موجب تنفّر نشود، آب طاهر است، چون آب بالذات چيزي كه در آن موجب تنفّر باشد
نيست، اما طيب يعن چيزي كه از خارج بيايد اين را آلوده كند نباشد! كلام طيب، انسان طيب ي اشاره مكنند مفرمايند در

سورهي مباركه اعراف آيه 58 دارد «والْبلَدُ الطَّيِب يخْرج نَباتُه بِاذْنِ ربِه والَّذِي خَبث  يخْرج ا نَداً»  كه در مقابل البلد الطيب،
البلد الخبيث است.

نتيجه مگيرند و مفرمايند «فالمراد بون المتقين طيبين ف حال توفيهم خلوصهم من خبث الظلم» متّقين در حال مردن سر
فرمايد «الَّذِينر در همين سوره مبرين كه در يك آيه ديظلم در نفسش وجود ندارد. در مقابل مست خبث ظلم و آلودگ سوزن

تَتَوفَّاهم الْمَئةُ ظَالم انفُسهِم» آنهاي كه به نفس خودشان ظلم كردند. مرحوم علامه نتيجه مگيرد «إن المتقين هم الذين
تتوفاهم الملائة متعرين عن خبث الظلم» ظلم چيست؟ گناه، شرك، چه ظلم اعتقادي و چه ظلم عمل. در روايات خوانديد كه

آن كس كه از نظر اعتقادي مشرك است به خودش ظلم كرده، آن كس كه گناه مكند هم به خودش ظلم مكند و ظالم است.
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«فالآية تصف المتّقين بالتخلّص عن التوصف للظلم» آيه متقين را به خلوص از ظلم توصيف مكند دنبالهي آيه كه مفرمايد
«يقولون سلام عليم» «هو تأمين قول لهم» يك امان قول است، اين سلام عليم كه ملائه مگويند غير از اين سلام است

كه بين انسانها رد و بدل مشود! حتّ در روايات شب قدر دارد وقت كه ملائه از آسمان به زمين مآيند مگويند سلام عليم
اين غير از اين سلام عليم است كه ما به يدير مگوييم، آنها براي ورودشان سلام نمكنند بله اين سلام عليم ملائه در

شب قدر يك امنيت كامل براي انسان از شيطان است، يعن شما هر چه مخواهيد از خدا بخواهيد، شيطان دير در حريم شما
در اين شب وارد نمشود، با نفس پاك از خدا هر چه مخواهيد بخواهيد، ايشان مفرمايد اين سلام عليم يك امن قول است،
وقت متّق از دنيا مرود، طيبين كه حالا ايشان مفرمايند طيبين يعن پاك بودن از خباثت ظلم، يعن اينها نفس را از اين عالم

به همراه خودشان به ملوت بردند كه سرِ سوزن خباثت ظلم در آن نيست! و دوم امنيت قول به اينها مدهند سلام عليم، و
سوم مفرمايند «ادخل الجنة بما كنتم تعملون» آنها را به بهشت راهنماي مكنند.

بعد مرحوم علامه مفرمايد اين آيه شبيه به آيهي «الَّذِين آمنُوا ولَم يلْبِسوا ايمانَهم بِظُلْم اولَئكَ لَهم امن وهم مهتَدُونَ» كسان كه
ايمان آوردند، خدا مفرمايد يك قاعدهي كل است؛ «الذين آمنوا» كسان كه ايمان به خدا آوردند، يك. و اين ايمانشان متلبس به

ظلم نشده، يعن شرك از آنه صادر نشده، اين ايمانشان ايمان خالص است. آن وقت مفرمايند «اولئك لهم الامن» براي اينها
امن است و اين امن را مفرمايند همان سلام عليم است «وهم مهتدون» اينها هدايت مشوند به سمت بهشت. 

آيا اين فرمايش مرحوم علامه كه ما ديروز يك مطلب ديري را از آيه استفاده كرديم و گفتيم طيبين أي وفاتهم طيبة، ايشان
از هر ظلم هست به اين معنا كه خال به است، نفوسشان نفوس پاكبون، نفوسشان نفوس طيبين أي نفوسهم طيفرمايند طيم

است. اين روش كه مرحوم علامه دارند كه بر اساس آن تفسير القرآن بالقرآن است، كاملا آن آيهي «الَّذِين آمنُوا ولَم يلْبِسوا
ايمانَهم بِظُلْم اولَئكَ لَهم امن وهم مهتَدُونَ» را آمدند در اينجا مطرح كردند. 

ما روي همين مبناي خود مرحوم علامه پيش بيائيم و بوئيم برويم موارد استعمال طيب را در خود قرآن بررس كنيم كه كلمهي
طيب در كجا استعمال شده؟ «فَتَيممو صعيداً طَيِباً» در مورد خاك صفت طيب آمده. اين خاك وقت مگوئيم طيب به قول
خودشان تعر الشي أما يدّره، خلوص الشء اما يدّره، يعن خاك خالص باشد، خاك كه دير در آن غير از خاك چيزي

نباشد و لذا صعيداً طيبا خاك خالص است ، حالا آن بحث فقه كه وجود دارد كه آيا صعيد مطلق وجه الأرض است يا
خصوص تراب خالص بحث است كه در جاي خودش مطرح شده.

اين آيهي شريفهي «وهدُو الَ الطَّيِبِ من الْقَولِ» قول طيب را هم باز مرحوم علامه معنا كردند به اينه در آن لغو نباشد، دشنام
نباشد، يا در قرآن داريم «كلمةٌ طيبه» يا «فانحوا ما طاب لم من النساء» نساء طيب يا در ي از سورههاي قرآن مفرمايد

ملَيع مَا سنَتُهخَز ملَه قَالا وهابوبا تحفُتو وهاءذَا جا َّتراً حزُم نَّةالْج َلا مهبا راتَّقَو الَّذِين يقسو» يعن «تُمبط ملَيع مَس»
طبتُم فَادخُلُوها خَالدِين» اين آيه در مورد وقت است كه روز حشر مشود، اينها به صورت گروه وارد بهشت مشوند، ابواب

بهشت را برايشان باز مكنند، خزنهي بهشت به اينها مگويند «سلام عليم طبتم فادخلوها خالدين».

در رزق وقت مگوئيم مال طيب، رزق طيب، يعن رزق حلال، رزق لذيذ و مطلوب؛ ما باشيم و از استعمالات قرآن، استفاده
تعر ب يعنكه مرحوم علامه فرمودند معناي لغوي، طي ب بايد ببينيم متعلقش چيست؟ درست است كه اين معنايكنيم طيم

الشء أما يدّره، چيزي كه موجب آلودگ اين شود نباشد، اين يك. دو: موارد استعمال طيب را كه در قرآن مراجعه مكنيم به
لحاظ متعلّق، هر كدام يك معناي دارد، كلام طيب، رزق طيب، صعيد طيب، قول طيب، نساء طيب، همهي اينها را به اعتبار
بحث این است كه آيا در اين آيهي شريفه «الَّذِين متعلقش بايد يك جور معنا كنيم. ت اينجا ما با مرحوم علامه همراهيم، ول
تَتَوفَّاهم الْمَئةُ طَيِبِين» اين طيبين وصف براي نفوس متّقين است، بوئيم اينها نفوسشان طيبه است، نفوس طيبه اگر شد

همين است كه ايشان مفرمايند، يعن خال از قضارت ظلم است، متّق آن است كه وقت از دنيا مرود داراي يك نفس پاك،
نفس خال از ظلم دارد، آن وقت تا بقيهي فرمايش ايشان هم درست مشود و اين آيه با آن آيهي «الَّذِين آمنُوا ولَم يلْبِسوا

ايمانَهم بِظُلْم اولَئكَ لَهم امن» نزديك مشود، ول اگر كس بيايد احتمال بدهد كه اين طيبين صفت نفوس نيست بله صفت
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» يعن وفاتشان طيبين است، وفات اينها ِبِينةُ طَيئَالْم مفَّاهتَتَو بين، «الَّذِينتوفيتهم و وفاتهم طي توفيهي نفوس است، يعن
طيب است، اگر وفات طيب شد دير نمتوانيم بوئيم اين وفات أي خبث، أي عارِ من خباثة الظلم، وفات كه دير عاري بودن

از خباثت از ظلم برايش معنا ندارد!

مفَّاهتَتَو كه ما ديروز اختيار كرديم آيه ظهور در همين دارد «الَّذِين رسد كه آيه ظاهرش همين است، همان معنايبه نظر م
الْمَئةُ طَيِبِين» يعن اگر بوئيم اين متّقين طيبين هستند حق با مرحوم علامه است كه يعن اينها خال از هر گونه ظلم هستند،
نه ظلم اعتقادي و نه ظلم عمل كه معصيت باشد ول آيه در مقام بيان اين نيست، متّقين قبل از توفيه هم تطيبين هستند، آيه در

بين يقولون سلامآيد، طيه توفيهاي شروع شد، وفات شروع شد اين سه تا مخواهد بفرمايد بعد از اينمقام این است كه م
عليم ادخل الجنة بما تعملون، اينها بعد از توفيه مآيد، اگر بعد از توفيه مآيد به نظر مرسد بايد صفت براي وفات گرفت،

وفات اينها وفات طيب است.

بهترين مثال كه نزديك به اين بحث است این است كه در عرب در قرآن و روايات اگر گفتند «عيش طيب» يعن زندگاي كه
راحت وجود دارد، عرب وقت مگويند عيش طيب، عيشةً طيبه، يعن يك زندگ راحت، اين طيبه در آيه هم چون مربوط به

توفيه و وفات است يعن يك وفات راحت.

(سؤال و پاسخ استاد): به نظر ما آن «سلام عليم» آنجا يك سلام عليم ديري است، يعن ولو از كلمات مرحوم علامه و
بعض دير استفاده مشود كه انسان كه از دنيا مرود اين سلام عليم يك بار است، ظاهر آيات كه حالا به آيات دير هم

مرسيم، ظاهر آيات این است. بعد كه دوباره روز حشر مشود و مخواهد وارد بهشت شود، يك گروه ديري از ملائه باز به
او سلام مكنند. بعد ببينيد سلام عليم كه ملائهي بهشت مگويند، آنها مگويند طبتم، اين طبتم يعن شما در دار دنيا طيب

است به صورت حال است و به صورت ماض ّتوف كه وقت در اينجاي گويند طبتم، ولم بوديد، اينجا به صورت ماض
نيست! به عنوان طيب يعن صيغهي مبالغه است. بايد سؤال كرد وقت مگويند طيبين اين غير از طبتم است، طبتم يعن در

گذشته، اين معناي كه مرحوم علامه مكنند يعن شما طبتم، شما در گذشته طيب بوديد.

معناي لغوي كه مرحوم علامه مفرمايند را قبول داريم، معناي طيب این است كه يك آلودگ از خارج وارد شء نشود، اين يك.
دوم: بر حسب استعمالات قرآن كلام طيب، قول طيب، طعام طيب، عيش طيب، يا بوي طيب، عرب مگويد رائحةٌ طيبه، شما

معنا مكنيد به بوي خوش، يعن بوي كه در عين اينه لذيذ است اذيت نمكند، يعن در خيل از اين موارد نظيرش وجود دارد.
مرسيم به آيه؛ اگر طيبين، صفت و حال از خود متّقين باشد، باز فرمايش علامه درست است، ول ما مگوئيم ظاهر آيه این

حال اين ياي صفت از توفيهي متّقين است. عل «ِبِينةُ طَيئَالْم مفَّاهتَتَو است كه اين صفت از توفيهي متّقين است، «الَّذِين
از خصوصيات است كه راجع به كلمهي طيبه است. بايد سلام عليم و ادخل الجنة بما كنتم تعملون را هم ان شاء اله دنبال
كنيم و بعد بياييم سراغ اين آيه. عرض كردم با تناسب كه وجود دارد آيهاي كه مفرمايد «فَيف اذَا تَوفَّتْهم الْمَئةُ يضرِبونَ

ۇجوههم وادبارهم» كه فرق مگذارد بين متّقين و كفار در نحوهي قبض روح ان شاء اله بيان مكنيم.

و صل اله عل محمد و آله الطاهرين
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